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مقاله ترويجى
نقش پليس و ضابطان خاص در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى

 در سياست جنايى ايران
حمزه عليپور1 و ابوالقاسم كفشگر2

چكيده
زمينه و هدف: با آن كه قانون اساسى در بند 5 اصل 156 قانون اساسى ، پيشگيرى از جرم و اقدامات مناسب در اين 
راستا را از وظايف قوه قضاييه مقرر كرده است ، واضح است كه به موجب ساير اصول قانون اساسى وظيفه پيشگيرى 
از جرم فقط بر عهده اين قوه نبوده بلكه اين قوه فقط متولى اصل پيشگيرى از جرم است زيرا در ماده 2 قانون پيشگيرى 
از وقوع جرم مصوب 1394 به اين مهم اشاره شده است. نيروى انتظامى كه از عوامل اساسى و بنيادى در بسترسازى 
امنيت در پيشگيرى از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 داراى وظايف اساسى و مشروح در راستاى پيشگيرى 
وضعى در بعد انتظامى است، بنابراين پليس و ساير ضابطان خاص در خط مقدم اين پيشگيرى قرار دارند و در اين 

پژوهش به بررسى نقش آنها پرداخته مى شود.
روش شناسى: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از 

منابع كتابخانه اى، مطالب جمع آورى و تحليل شدند.
يافته ها و نتايج: در راستاى اتخاذ سياست جنايى كارا و مناسب، تشكيل پليس ويژه برخورد با جرائم زيست محيطى 
و افزايش اختيارات ضابطان در جرائم زيست محيطى از طريق قانونگذارى و بالابردن سطح آگاهى ضابطان از قوانين 
و تفهيم اختيارات و وظايف ضابطان در برخورد با جرائم زيست محيطى و تدوين لايحه قانون آيين دادرسى كيفرى 
افتراقى و تخصصى كردن شعب ويژه از بدو تحقيق تا محاكمه و اجراى حكم و راه اندازى بانك جامع اطلاعاتى مجرمان 
و حمايت هاى مالى و حقوقى و توجه ويژه به حوزه گردشگرى از طريق بكارگيرى ظرفيت هاى بالقوه محيط زيست در 
جذب توريست و اشتغال سازى از سوى دولت و نهادينه كردن فرهنگ احترام به محيط زيست در جامعه مى تواند 

ازجمله اقدامات علمى و عملى راهگشا در كاهش و پيشگيرى از جرائم زيست محيطى باشد.

كليدواژه ها: پيشگيرى از جرم، سياست جنايى، جرائم زيست محيطى، ضابطان.

 hamzeh.alipoor62@gmail.com:1. كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى. (نويسنده مسئول). رايانامه
reza.baghipour1@gmail.com :2. دانشجوى دكترى حقوق جزا و جرم شناسى. رايانامه

 استناد          :  عليپور، حمزه و كفشگر، ابوالقاسم. (1398). نقش پليس و ضابطان خاص در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى در سياست جنايى 
ايران. فصلنامه رهيافت پيشگيرى، 2(4)، صص 136-117. 
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مقدمه
ضابطان قضايى به ويژه نيروى انتظامى و ساير ضابطان خاص به  عنوان بخشى از دستگاه هاى اجرايى كشور 
در خط مقدم جرائمى هستند كه جنبه عمومى داشته و عهده دار كشف و اعلام جرائم به مقام قضايى و 
انجام تحقيقات خواسته شده از جانب مقام قضايى هستند كه بدين ترتيب نقش ويژه ضابطان به  عنوان 
بازوى دستگاه قضايى در پيشگيرى از وقوع جرائم محرز است. قانونگذار كيفرى ايران در مواد 28 الى 63 
قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 به بررسى نقش و تكاليف ضابطان دادگسترى پرداخته و در ماده 29 
قانون يادشده انواع ضابطان را تشريح كرده است كه حسب بند الف ماده 29 از قانون يادشده ، فرماندهان، 
افسران و درجه داران نيروى انتظامى كه آموزش لازم را ديده باشند ضابط عام هستند. در بند ب ماده يادشده 
قانونگذار به ضابط خاص اشاره داشته كه مشمول مقامات و مأمورانى مى شود كه به موجب قوانين خاص 
و در محدوده وظايف محول شده، ضابط دادگسترى محسوب مى شوند. يكى از انواع اين ضابطان خاص 
كه در قوانين خاص نيز ذكر شده ، مأموران اداره محيط زيست هستند. ماده 15 قانون حفاظت و بهسازى 
محيط زيست مصوب 28/3/1353 مقرر مى دارد «مأموران سازمان كه از طرف سازمان محيط زيست 
مسئول و مأمور كشف جرائم مربوط به محيط زيست هستند در صورتى كه وظايف ضابطان دادگسترى 
را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراى اين قانون و قانون 
شكار و صيد، ضابط دادگسترى محسوب مى شوند كه با لحاظ قانون يادشده، محيط بانان ضابط قضايى 
محسوب مى شوند. ضابط خاص ديگرى كه در اين پژوهش بررسى شد ، مأموران اداره منابع طبيعى 
هستند كه در راستاى ماده 54 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها، مأموران جنگلبانى را در اجراى 
قانون يادشده ، ضابط قوه قضاييه محسوب كرده است كه بر اساس ماده 55 قانون يادشده، اين مأموران 
همانند ساير ضابطان در مواقع برخورد با جرائم مشهود اختيار جلوگيرى از امحاء آثار جرم و فرار متهم 
و هر تحقيقى كه براى كشف جرم لازم است را داشته و مكلف هستند هرچه زودتر نتيجه اقدامات خود را 
به مقام قضايى گزارش دهند. گفتنى است كه وظايف قانونى ضابطان خاص، مانع نخواهد شد كه نيروى 
انتظامى به عنوان ضابط عام در راستاى پيشگيرى انتظامى به وظيفه ذاتى خود همپا و هم دوش ضابطان 
خاص به ايفاء وظايف ذاتى خويش نپردازد، ضمن اين كه جايگاه ويژه اى نيز در تدابير پيشگيرانه دارند. 
پليس و ضابطان خاص علاوه بر نقش سنتى خود، با اجراى راهكار هاى نوين مى توانند نقش بسزايى 
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در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى و گسترش عدالت زيستى و حمايت از آن داشته و به دنبال آن 
زمينه ساز عدالت اجتماعى و امنيت ملى و بين المللى باشند. 

سياست جنايى پيشگيرانه، شاخه اى از سياست جنايى است كه موضوع آن تعيين و پيشنهاد اقدام هاى 
غير  كيفرى به  منظور پيشگيرى از بزهكارى در جامعه يا يك جمعيت محدود است (زرگرى، 1390). 
در پژوهش حاضر ابتدا تكاليف و نقش ضابطان در قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 و تعامل آنان با 
ساير دستگاه هاى اجرايى و مرجع قضايى تبيين و سپس اقدامات ضابطان در پيشگيرى از جرائم زيست 
محيطى در سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران تشريح مى شود. بنابراين پرسش اساسى در اين پژوهش 
آن است كه تعامل بين ضابطان عام و خاص با يكديگر در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى به چه 
شكلى است و نقش ضابطان در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى در سياست جنايى ايران چيست؟

مبانى نظرى
ضابط لغت عربى از ريشه ضبط بوده و در فرهنگ معين به معنى نگاهدارنده يا حفظ كننده تعريف شده 
است. قانونگذار جمهورى اسلامى ايران در مواد 28 تا 63 قانون آيين دادرسى كيفرى به بيان تكاليف و 
وظايف ضابطان پرداخته و در ماده 28 اين قانون ضابطان دادگسترى را مأمورانى مى داند كه تحت نظارت 
و تعليمات دادستان در كشف جرم و حفظ آثار، علايم و جمع آورى ادله وقوع جرم و شناسايى و يافتن و 
جلوگيرى از فرار و مخفى شدن متهم و تحقيقات مقدماتى و ابلاغ اوراق و اجراى تصميمات قضايى به 
موجب قانون اقدام مى كنند. آنچه با مداقه در قانون حاضر و مقايسه آن با قانون آيين دادرسى كيفرى 
سابق مصوب 1378 در مى يابيم آن است كه ديگر هر مأمورى صلاحيت ندارد كه ضابط دادگسترى باشد 

بلكه فقط آن دسته از مأمورانى كه آموزش هاى لازم را ديده باشند، ضابط دادگسترى قلمداد مى شوند. 
ضابطان عام: قانونگذار در ماده 29 قانون آيين دادرسى كيفرى انواع ضابطان را بيان كرده لكن تعريفى 
از آنان ارايه نكرده است. نگاهى به نظريه دكترين و رويه قضايى حكايت از آن دارد كه ضابط عام عبارت 
است از افرادى كه صلاحيت اقدام در تمام جرائم را داشته مگر آنچه قانون منع كرده باشد (آخوندى، 1390). 
بند الف از ماده يادشده، مصاديق ضابطان عام را فرماندهان، افسران و درجه داران نيروى انتظامى جمهورى 

اسلامى ايران كه آموزش لازم را ديده باشند اعلام كرده است.
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ضابطان خاص: بند ب ماده 29 از قانون يادشده، مصايق ضابطان خاص را بيان داشته كه با توجه به 
تعريف يادشده از ضابطان عام، ضابط خاص عبارت است از مأمورانى كه به موجب قانون و تنها در موارد 
مصرح آن به شرط طى آموزش لازم تنها برخى از وظايف و تكاليف ضابطان را دارند و در ساير موارد فاقد 
هرگونه تكليفى هستند و بنابراين در اين موارد اصل بر عدم مداخله آنان در وظايف محوله بر ضابطان 
است، مگر آنچه به موجب قانون به ايشان اجازه داده شده است كه اين گونه از ضابطان در جرائم زيست 

محيطى عبارت اند از:
1- مأموران جنگلبانى مطابق ماده 54 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع؛

2- مأموران سازمان حفاظت از محيط زيست برابر ماده 15 قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353؛
3- مأموران شهردارى طبق ماده 7 لايحه قانونى حفظ و گسترش فضاى سبز در شهرها مصوب 1359؛

4- مأموران وزارت نيرو و مؤسسه هاى تابعه و كاركنان وزارت كشاورزى برابر ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب؛
5- مأموران سازمان بنادر و دريانوردى و حفاظت محيط زيست و شيلات برابر ماده 12 قانون حفاظت از 

درياها و رودخانه هاى قابل كشتيرانى در مقابل آلودگى در برابر مواد نفتى مصوب 1389.
مأموران جنگلبانى: مأموران جنگلبانى طبق ماده 54 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع 
كشور در صورتى كه به موجب حكم سازمان جنگلبانى (منابع طبيعى) مأمور كشف و تعقيب جرائم 
هستند، در رديف ضابطان دادگسترى محسوب مى شوند و در صورت وجود شرايط لازم براى احراز ضابط 
دادگسترى، اختيارات و مسئوليت هاى ويژه اى دارند كه با اين وصف بايد واجد شرايطى باشند كه عبارت اند از:

 الف. مأمورانى كه به موجب احكام سازمان جنگلبانى مأمور كشف و تعقيب جرائم يادشده در قانون 
حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع هستند كه اين احكام جدا از حكم استخدامى با انتصاب 
مأموران در سازمان جنگلبانى است. به ديگر سخن نيازمند صدور حكم ويژه از سوى سازمان متبوع به 

سمت مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوطه هستند.
 ب. مطابق تبصره 2 ماده 54 قانون يادشده، مأمورانى ضابط تلقى مى شوند كه علاوه بر ابلاغ يادشده، 

وظايف ضابطان را در آموزش خاص ديده باشند. 
مواد 42 تا 52 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور در خصوص جرائم و مجازات ها در قانون 
يادشده تدوين شده است. مطابق ماده 55 قانون يادشده ، ضابطان خاص منصوب شده فقط درخصوص 
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كشف و تعقيب جرائم ضابط دادگسترى محسوب مى شوند و در ساير موارد سمتى ندارند كه بايد در 
محدوده اختيارات تفويض شده انجام وظيفه كنند. بنابراين چنانچه كشف محمولات قاچاق مستلزم ورود 
به ابنيه يا امكنه خاص باشد، بايد نسبت به اخذ مجوز قضايى اقدام كنند. برابر ماده 63 قانون آيين دادرسى 
كيفرى، كليه ضابطان مكلف هستند دستورات مقام قضايى را اجرا كننند و متخلفان به محكوميت سه 
ماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتى محكوم مى شوند، مأموران ضابط در سازمان جنگلبانى نيز از اين 

مقررات مستثنى نبوده و داراى مسئوليت هستند.
مأموران محيط زيست: وفق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353 مأمورانى 
كه از طرف سازمان حفاظت محيط زيست مأمور كشف و تعقيب جرائم مندرج در اين قانون باشند در 
صورتيكه وظايف ضابطان دادگسترى را زير نظر دادستان تعليم ديده باشند در رديف ضابطان قرار خواهند 
گرفت. همچنين برابر قانون، سازمان يادشده داراى گارد ويژه بوده كه طبق ماده 1 دستورالعمل خدمتى گارد 
محيط زيست مصوب 1375 متشكل از افرادى است كه پس از طى دوره هاى آموزشى مربوطه مسئولت 
نظارت بر فعاليت هاى توسعه عمرانى و كنترلى عوامل تخريب يا ترميم يا بهسازى آن و نيز مسئوليت 
اجراى قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست و صيد را برعهده داشته و متشكل از ارشد محيط دار، 
محيط دار، محيط بان، شكاربان (كمك محيط بان)، محيط بان راننده، اسلحه دار كارشناس و تكنسين 
محيط زيست بوده كه طبق ماده 16 دستورالعمل يادشده ، افراد بايد پس از گذراندن دوره موفقيت آميز 
آموزشى و اخذ كارت ضابط، علامت ضابط دادگسترى را بر بالاى بازوى راست لباس خود درج كنند و 

فقط مأموران موصوف با شرايط مقرر ، ضابطان خاص دادگسترى محسوب مى شوند.
مأموران شهردارى: برابر ماده 7 از قانون حفظ و گسترش فضاى سبز در شهرها ، گزارش مأموران 
شهردارى هاى مأمور اجراى اين قانون كه قبلاً با وظايف ضابط دادگسترى آشنا شده باشند به منزله گزارش 
ضابط دادگسترى است. بنابراين فقط گزارش اين دسته از مأموران در راستاى انجام وظايف در حكم گزارش 
ضابطان است به ديگر معنا وظايف و تكاليف و اختيارات ضابطان را برعهده نداشته و به اين وصف گزارشى 
معتبر خواهد بود كه جامع شرايط زير باشد: 1- گزارش بر اساس قانون و در حيطه وظايف شغلى مأمور 
تنظيم شود؛ 2- مأموران مربوط آموزش لازم در حيطه ضابطان را ديده باشند و 3- مأموران مربوطه موثق 

و معتمد مقامات قضايى باشند.
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مأموران امور منابع آب: برابر ماده 30  قانون توزيع عادلانه آب، گزارش كاركنان وزارت نيرو و موسسه هاى 
تابعه و كاركنان وزارت كشاورزى (بنا به معرفى وزير كشاورزى) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براى 
اجراى وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادگسترى ها معرفى مى شوند، ملاك تعقيب متخلفان است 
و در حكم گزارش ضابطان دادگسترى خواهد بود و تعقيب متخلفان مطابق ماده 59 قانون آيين دادرسى 
كيفرى به عمل خواهد آمد. مقنن در سال 1347 با تصوب قانون آب و نحوه ملى شدن آن مالكيت آب ها 

را از اشخاص حقيقى به دولت منتقل كرد و استفاده و بهره بردارى از آب ها نيز تابع شرايط جديدى شد.
تعامل ضابطان با دستگاه اجرايى و قوه قضاييه در راستاى پيشگيرى از جرم: ضابطان و نيروى 
انتظامى هميشه و در همه حال در صيانت از بيت المال و حقوق عامه در خط مقدم قرار داشته و از جمله 
اهم وظايف آنان حفظ امنيت و ثبات اجتماعى در جامعه است. در سنوات اخير ضابطان براى كارآيى 
و اثربخشى و بهره ورى خود در جامعه و توسعه آن در عرصه هاى مختلف، گام هاى مؤثرى را برداشته اند؛ 
بى ترديد موفقيت ضابطان در اعمال وظايف آنان در گرو اقبال جامعه از پليس به  عنوان ضابط عام و 
ساير ضابطان خاص است. ضابطان دادگسترى اعم از پليس و ضابطان خاص در حوزه عملكردى خود 
با هدف حفظ و صيانت از محيط زيست و منابع طبيعى پاسدار اين نعمت الهى بوده و با تلاش مجدانه 
خود در راستاى كاهش جرائم زيست محيطى اقدام مى كنند. با توجه به اينكه فرايند دادرسى كيفرى داراى 
پنج مرحله كشف جرم، تعقيب مجرمان، تحقيق جرائم دادرسى و اجراى حكم است و مرحله اول آن يعنى 
كشف جرم در زمره وظايف ضابطان قرار دارد ، حسب ماده 22 قانون آيين دادرسى كيفرى ضابطان به 
منظور كشف جرم و انجام تحقيقات به دستور مقام قضايى تحت رياست دادستان يا رئيس حوزه قضايى 

عمل مى كنند. 
تعقيب مجرمان و تحقيق جرائم به  عنوان ركن دوم و سوم از فرايند دادرسى كيفرى در زمره وظايف 
مرجع تحقيقات مقدماتى برابر ماده 22 از قانون يادشده با رياست دادستان است كه به نمايندگى از جامعه 
تكليف تعقيب متهمان را دارد؛ اين دو نهاد داراى نقش حياتى در حفظ و صيانت از آزادى هاى فردى 
و اجتماعى و سرمايه هاى ملى هستند. تعقيب كيفرى از يكسو با حقوق و آزادى هاى افراد و از سوى 
ديگر با نظم و امنيت عمومى مرتبط است، اقدام به آن حقوق و آزادى ها را به مخاطره مى اندازد و ترك آن 
نظم و امنيت را مختل مى سازد. همين جدال ميان دو ارزش اجتماعى در تجلى و ظهور تعقيب كيفرى 
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است كه مى تواند آن را با دشوارى مواجه ساخته و ايرادات اساسى بر آن وارد كند (ميرى، 1390، ص 21). 
مرحله تعقيب كيفرى به  عنوان گرانيگاه تقابل منافع جامعه و منافع فرد داراى حساسيت ويژه اى است 
كه اتخاذ رويكرد سختگيرانه و جامعه محور يا متهم محور و انعطاف پذير به شايع شدن حقوق فرد يا 
جامعه منتهى مى شود. از اين رو تعامل مثبت نيروى انتظامى و ساير ضابطان خاص در كشف جرائم به 
 عنوان متولى ركن اول از فرايند دادرسى با قوه قضاييه و دستگاه اجرايى در ايجاد امنيت و برقرارى نظم و 
انضباط اجتماعى، پيشگيرى از وقوع جرم، شناسايى بسترها و عوامل وقوع جرم، ايجاد امنيت اجتماعى و 
اخلاقى و افزايش ضريب امنيت مردم و جامعه نقش بسزايى دارد كه در سايه اين تعامل تنگاتنگ، شاهد 
كاهش وقوع جرائم و افزايش ضريب اطمينان و بسط و توسعه عدالت قضايى و حفظ حقوق شهروندى 
و افزايش آرامش و امنيت به  عنوان هدف غايى خواهيم بود كه اين هدف با افزايش توان علمى و عملى 
و شايستگى اخلاقى ضابطان دادگسترى، فراهم ساختن زمينه استفاده بهينه از قواى انتظامى و ديگر 
ضابطان خاص، وضع قوانين مناسب براى حفظ و حراست از ضابطان، رعايت شأن آنان به منظور اجراى 
عدالت، انجام صحيح دستورات قضايى، پرهيز ضابطان از برخوردهاى دوگانه و تبعيض آميز با مرتكبان 
جرائم، گزارش به موقع و سرعت در ارايه گزارشات به مرجع قضايى، ارايه طريق و مشاوره به ضابطان با 
كمسيون هاى داخلى توسط سازمان هاى متبوع، مستندسازى ضابطان در راستاى جمع آورى دلايل براى 

اعلام جرم و معرفى متهم به دستگاه قضايى محقق خواهد شد.
امروزه تخريب محيط زيست به طور مستقيم بر فعاليت هاى اقتصادى و چالش هاى اجتماعى جوامع 
بشرى تأثيرگذار است. فرسايش خاك، آلودگى هوا، از بين رفتن جنگل ها و تغييرات آب و هوايى، همگى 
تأثيرات مستقيمى بر زندگى انسان ها دارد. محيط زيست شامل كليه منابع طبيعى تجديدشونده جاندار 
و بى جان از قبيل جنگل ها، گياه، جانوران، خاك، آب، هوا، زمين و مانند آن است. بى ترديد اهميت و 
جايگاه محيط زيست در اصل پنجاهم قانون اساسى بيان شده كه بيانگر فرابخشى بودن مسايل مربوط به 
محيط زيست و مرتبط با همه آحاد جامعه به خصوص سازمان ها و دستگاه هاى مربوطه به  عنوان متوليان 

امر در اين حوزه است. 
در حقوق ايران و قوانين موضوعه تعريف مشخص و معينى از جرائم زيست محيطى صورت نگرفته 
است كه با مطالعه قوانين موضوع مرتبط در حوزه منابع طبيعى و محيط زيست و شاكله حقوق جزايى 
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و رويه قضايى محاكم مى توان آن را اين گونه تعريف كرد: هرگونه فعل يا ترك فعلى كه باعث ورود 
آسيب و صدمه به محيط زيست و به خطر افتادن عناصر جاندار و بى جان محيط زيست مى شود و در 
قوانين موضوعه داراى كيفر و مجازات معين است. با توجه به آنكه محيط زيست و منابع طبيعى ارتباط 
تنگاتنگ با علوم و فناورى دارند، بنابراين درك مسائل مربوط به خصيصه زيست محيطى آن مستلزم 

اطلاعات اوليه در حوزه جرائم زيست محيطى است.
پيشگيرى از جرائم زيست محيطى در سياست جنايى ايران: از ديدگاه فوئرباخ دانشمند آلمانى، 
آغازگر انديشه سياست جنايى در سال 1803 ميلادى، سياست جنايى، شامل مجموعه شيوه هاى سركوبى 
مى شود كه دولت از طريق آن ها و با توسل به آن ها عليه جرم واكنش نشان مى دهد. از ديدگاه دلماس 
مارتى سياست جنايى، شامل مجموعه روش هايى مى شود كه هيئت اجتماع با توسل به آن ها به سامان دهى 

پاسخ ها در قبال پديده مجرمانه، مى پردازد (مارتى، 1381، ص 23).
در اغلب كشور ها اصل پيشگيرى به  عنوان موضوع اساسى در شكل گيرى سياست جنايى نقش 
بسزايى ايفاء مى كند كه با توجه به آثار و پيامد هاى زيان بار جرائم زيست محيطى، اين اصل از اهميت 
بسزايى در ابعاد مختلف سياست گذارى جنايى برخوردار است و آنچه مسلم است آن كه با نگاهى به آثار 
فراگير جرائم زيست محيطى مطابق آن گونه كه سزار بكاريا حقوقدان معروف ايتاليايى بيان مى دارد: 
پيشگيرى بهتر از سركوب كردن است و به همين منظور ابتدا بايد در راستاى سياست جنايى تقنينى به 
تدوين قوانين جامع و مانع و صريح و روشن و نحوه اقدامات و دخالت سازمان هاى مردم نهاد اقدام سپس 
با آموزش ضابطان و برخورد به موقع و بجا و اتخاذ سياست اجرايى مناسب در امر پيشگيرى و متعاقب 
آن بررسى اين اقدامات در دستگاه قضايى از طريق راهكارهاى پيشگيرى ثانويه با استفاده از منابع قانونى 

و شوراى حفظ حقوق بيت المال و شوراى پيشگيرى از وقوع جرائم كوشيد.
دير زمانى نيست كه انديشه حقوقى مبتنى بر صيانت و پيشگيرى، در ميان جوامع علمى و حقوقى 
كشورهاى مختلف رواج يافته است و در اين مسير، پيشرفت هايى نيز داشته اند؛ اما با نگاهى به آموزه هاى 
دينى درمى يابيم كه آنچه امروزه از آن به  عنوان صيانت و پيشگيرى از وقوع جرم ياد مى شود در تار و پود 
پيام هاى آسمانى و رهنمودهاى انبيا و اولياى الهى تنيده شده است؛ تا آنجا كه مى توان رسالت دين را 
رهايى انسان از تباهى، فساد و گمراهى دانست. در نظام الهى اسلام كه بر اساس توحيد و خدامحورى 
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است، تجلى احكام دين از خلقت حضرت آدم تاكنون در حيطه دستورهاى اعتقادى، اخلاقى و احكام قرآن 
كريم نمود پيدا مى كند و قرآن به  عنوان يك كتاب مقدس برنامه هايى براى سعادت انسان درنظر گرفته 

است كه وى را در بالاترين جايگاه قرار مى دهد.
بررسى پديده بزهكارى و مطالعه بزهكاران، وجود رابطه عليت را بين بزه انتخابى و علل داخلى و خارجى 
به اثبات مى رساند. اولين قدم در علم جرم شناسى، همچون علوم پزشكى در راه مبارزه با بيمارى بزهكارى 
و ناسازگارى، شناخت انگيزه ها و دلايل جرم و تكوين پديده بزهكارى است (نجفى توانا، 1394، ص 70).

پيشگيرى عبارت است از مجموعه فعاليت ها و تدابيرى كه از پايه و اساس مانع وقوع جرم و فعليت 
يافتن انديشه جنايى مى شود و با ريشه ها و علل پيدايش جرم مبارزه مى كند (رشاد، 1380، ص 285)؛ از 
نظر علمى مى توان گفت كه مراد از پيشگيرى از جرم، هر اقدامى در چارچوب سياست جنايى است كه 
غرض انحصارى يا غير كلى آن تحديد امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايى از راه غير ممكن ساختن 
يا سخت و دشوار كردن يا كاهش احتمال وقوع آن است؛ بدون اينگه به تهديد كيفر يا اجراى آن متوسل 

شد (گسن، 1370، ص 133).
پيشگيرى از بزهكارى بر اساس تقسيم بندى كاپلان، به سه گونه پيشگيرى نخستين، دومين (كه 
جنبه پيشينى دارند) و سومين (كه جنبه پسينى دارد)، تقسيم شده است (بيات، رشادتى  پور و عبدى، 

1387، ص 25). در تقسيم بندى ديگرى، پيشگيرى از جرم به صورت زير ارائه شده است:
پيشگيرى اوليه: اين نوع پيشگيرى، شامل همه افراد جامعه در شرايط عادى مى شود كه به طور 
مستقيم يا غير مستقيم آموزش و مهارت هاى لازم را براى جلوگيرى از ارتكاب بزه فراگيرند و به 
روش هاى خودكنترلى مسلط شوند و تلاش در راستاى حذف يا كاهش فرصت هاى مجرمانه است؛ به 
عبارت ديگر يعنى بهبود شرايط زندگى (نجفى ابرندآبادى، 1378، ص 38). با توجه به نقش پليس و 
ضابطان خاص در اين مبحث از پيشگيرى، آنچه گفتنى است آن كه پيشگيرى به صورت علمى در دهه 
1980 در كشور انگلستان مطرح شد و با توجه به شرايط بزهكار و نوع جرائم، اهداف و موضوعات جرم 
و خصوصيات بزه ديده اقداماتى را به اجرا مى گذارد كه فرايند آنها از بين رفتن يا تضعيف فرصت هاى 
ارتكاب جرم خواهد شد. در اين روش كنترل و ابتكار براى پيشگيرى جانشين برخورد كيفرى و مجازات 
و يا انفعال مى شود. در واقع هدف جرم مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته و از پيشرفت مراحل ارتكاب 
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جرم جلوگيرى مى شود (نجفى توانا، 1394، ص 65). به طور مثال مى توان به تجاوزات اراضى منابع 
طبيعى توسط دامداران اشاره كرد كه با توجه به قواعد پيشگيرى وضعى بايد در محيط ارتكاب جرم 
تغييرى ايجاد شده باشد كه با توجه به رابطه جرائم زيست محيطى و محيط ارتكاب جرم در قالب 
كاهش فرصت ها و موقعيت ها، ارتكاب بزه را دشوار كرده كه بدين ترتيب با لحاظ قاعده حسابگرى 
بنتام سبب برهم خوردن معادلات مجرم شده و با اين وصف ارتكاب جرم را براى مجرم پرهزينه و سخت 
كرد. به طور مثال در بحث قطع درختان و قاچاق چوب توسط اهالى روستاهاى حاشيه جنگل ها، در 
ابتداى امر مسئله مهم ايجاد خط فرضى و جداسازى حريم روستاها از عرصه جنگلى است، به گونه اى 
كه بافت روستا با جنگل تلاقى نداشته و نكته مهم ديگر وجود جاده و راه دسترسى به عمق جنگل ها، 
خود سبب تسريع در ارتكاب اين گونه جرائم است؛ بنابراين بايد تا حد امكان از احداث راه در بين 
جنگل ها يا مراتع خوددارى كرد و همچنين ضابطان بايد با اتخاذ تدابير نظارتى در قالب سركشى هاى 
مستمر و پياپى، استقرار گروه هاى مردمى و تشكل هاى غير دولتى حامى محيط زيست، تحت نظارت 

و آموزش ضابطان، سبب كاهش فرصت و موقعيت هاى ارتكاب جرم شوند. 
پيشگيرى ثانويه: اقدامات بازدارنده اى است كه نسبت به افرادى انجام مى گيرد كه در معرض ارتكاب 
جرم هستند؛ بنابراين هدف اين نوع پيشگيرى تشخيص مجرمان بالقوه و مداخله در وضعيت ماقبل جنايى 
به منظور جلوگيرى از وقوع جرم است. تفاوت اصلى اين مدل با مدل پيشگيرى اوليه در اين است كه در 
پيشگيرى اوليه برنامه ها و اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيرى از پديدآمدن وضعيت هايى است كه 
مى تواند موجب وقوع جرم شود، اما در پيشگيرى ثانويه تلاش ها بر وضعيت هايى متمركز است كه قبلاً 
پديد آمده و موجب قرارگرفتن افراد و گروه ها در آستانه ارتكاب جرم شده است (خسروشاهى، 1388، ص 
247). در اين نوع پيشگيرى هدف آن است كه با بكارگيرى تدابير مناسب و زودهنگام از وقوع جرم توسط 
افرادى كه در شرايط بحرانى بسر مى برند و احتمال بزهكارى از سوى ايشان وجود دارد پيشگيرى شود. 
نقش پليس و ضابطان در اين نوع پيشگيرى از پيشگيرى اوليه فعال تر است، به گونه اى كه براى اجتناب 
و دورى از ارتكاب جرائم وارد عمل مى شوند. ضابطان با برنامه ريزى و هدايت افراد در شرف ارتكاب جرم 
(مجرمان بالقوه) و كنترل موقعيت هاى ايجادشده خطرساز و اهداف جاذبه دار، نقش بازدارندگى از جرم را 
ايفاء مى كنند. به طور مثال مى توان به وجود معادن شن و ماسه در حاشيه رودخانه يا معادن سنگ، خاك 
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و مانند آن در دل مراتع و منابع طبيعى اشاره كرد كه با توجه به وجود مجوز استخراج و بهره بردارى از 
معادن بايد ابتدا محدوده استخراج و بهره بردارى و ميزان مساحت، تحديد و معين شود و پس از مشخص 
شدن ميزان برداشت با توجه به پروانه صادره، با نظارت هاى مستمر و پياپى ضابطان مربوطه از هرگونه 
تعدى و تجاوز به عرصه محيط زيست جلوگيرى به عمل آيد و پس از پايان مدت زمان اعتبار پروانه، 
چنانچه اقدامات صورت گرفته منتج به نتايج زيان بار زيست محيطى شده باشد با مستندسازى و مكاتبه 

با سازمان هاى متولى، از تمديد پروانه جلوگيرى و از ادامه عمليات بهره بردارى ممانعت به عمل آيد.
پيشگيرى ثالث: يكى از مباحث مهم در حوزه جرم شناسى بحث تكرار جرم است؛ بنابراين يك بخش 
از پيشگيرى از جرم، در قلمرو پيشگيرى از تكرار جرم معنا پيدا مى كند و آن پيشگيرى ثالث است. 
پيشگيرى ثالث بر اشخاصى كه قبلاً مرتكب جرم شده اند، تمركز دارد (محمدنسل، 1391، ص 311). 
پيشگيرى ثالث آن دسته از اقداماتى است كه پس از ارتكاب جرم، براى جلوگيرى از بزهكارى دوباره فرد 
اعمال مى شود (زرگرى، 1390، ص 98). از اهداف اين نوع پيشگيرى تمركز بر خدشه دار كردن مقام و 
حرفه مجرمان و كاهش شدت و اهميت بزه است و تلاش مى شود تا بزهكاران قديمى با جامعه سازگارى 
بيشترى پيدا كنند و با مداخله در بازسازى و اصلاح مجرمانى كه مرتكب جرم شده و محكوم شده اند، از 
تكرار جرم آنان جلوگيرى به عمل آيد (معظمى، 1388، ص 26). در اين سطح از پيشگيرى، سهم نهادهاى 
عدالت كيفرى و ازجمله پليس بيشتر از ساير دستگاه ها است. به همين دليل پليس بايد برنامه هاى 
اصلاحى و كنترلى اثربخش و مداومى را براى مجرمان جامعه به صورت مستقيم و غير مستقيم ترتيب 

دهد و اجرايى كند.
تجربه كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد كه پليس امكان مداخله در تمام سطوح را دارد؛ اما متناسب 
با سطح و نقطه تمركز انتخابى حضور پليس نسبت به ساير نهادها، كم رنگ تر يا پررنگ تر مى شود. 
براى مثال در پيشگيرى مرحله اول، نقش آموزش پررنگ تر است و پليس به  عنوان يك بازوى اجرايى 
در كنار نهادهاى جامعوى آموزشى، نقش مكمل ايفاء مى كند؛ حال آنكه در برنامه هاى پيشگيرى سوم 
نظير نظارت بر مجرمان سابقه دار، پليس عهده دار نقش اصلى است و ساير نهادها نقش مكمل دارند. به 
طور كلى مى توان ادعا كرد هرچه از مرحله اول به سمت مرحله سوم پيش مى رويم به تدريج نقش پليس 
و برنامه هاى پيشگيرانه پليس پررنگ تر مى شود (نوروزى و همكاران، 1389، ص 29). به طور مثال 
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مى توان گفت معدن دارانى كه خارج از چارچوب و ضوابط، پروانه گرفته و اقدام به بهره بردارى غير مجاز 
كرده باشند از عمليات اجرايى ايشان ممانعت به عمل آمده و پروانه آنها ابطال مى شود. 

روش شناسى
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از منابع 

كتابخانه اى، مطالب جمع آورى و تحليل شدند.

يافته ها
انواع سياست جنايى در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى: سياست جنايى بر اساس مفهوم موسع 
آن در چهارچوب يك روش كلى و هدفمند از عوامل و ساختارهاى گوناگونى تأثير مى پذيرد. در واقع 
سياست جنايى اقدامات و تدابير متنوعى است كه دولت اعم از قواى مقننه، مجريه، قضاييه و جامعه 
مدنى، به طور مستقل يا با مشاركت هم براى سركوبى بزه، به  عنوان پاسخ به وضعيت هاى پيش جنايى، 
انحرافات، جرائم و نيز ترسيم آثار زيان بار جرم در چهارچوب مراجع رسمى (مانند دادگاه ها) يا مشاركتى 
(شوراهاى ميانجيگرى و حل اختلاف) با آيين نامه هاى خاصى انجام مى دهند (نجفى توانا، 1394، ص 
70). امروزه ديگر سياست جنايى را فقط مجموعه اقدامات سركوبگر و كيفرى نمى دانند كه دولت ها از 
طريق آنها، در مقابل جرم واكنش نشان مى دهند (لواسور، 1372، ص 39)؛ بلكه آن را مجموعه ابزارهاى 
سركوبگر و غير سركوبگر و حتى غير حقوقى (مذهب و اخلاق) براى مبارزه عليه جرم مى دانند (حسينى 
نيك، 1373، ص 14). رسالت تدوين و هدايت سياست جنايى و اجراى آن به دليل ماهيت چند بعدى 
و گستردگى آن، به عهده تمام قواى عمومى و نظام حاكم و حتى هيئت اجتماع است. قوه مقننه شالوده 
و اساس اين سياست را با تقنين جرائم و مجازات ها و تعيين حدود اختيارات نهادهاى كيفرى و اجرايى 
معين مى كند. قوه مجريه، مأمور اداره امور اقتصادى، سياسى و ادارى كشور است كه گذشته از تكليف 
كمك به ساير نهادها، وظيفه اصلى اجراى بخش مهمى از سياست جنايى به ويژه در امر پيشگيرى را به 
عهده دارد. قوه قضاييه ضمن تصدى امر قضا و رسيدگى به تظلّم خواهى با تطبيق مصاديق و اعمال قانون، 
به ويژه تهيه طرح هاى پيشنهادى به منظور برقرارى هرچه بهتر عدالت قضايى و اجتماعى، در تدوين و 

اجراى سياست جنايى كشور نقش مهمى را ايفاء مى كند (حسينى نيك، 1373، ص 56)
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سياست جنايى تقنينى: سياست تقنينى مفهومى اخص از سياست جنايى است. با توجه به نوپا بودن 
موضوع سياست جنايى در كشور و نيز تحولات گسترده و كثرت قوانين متعدد در مقام حفاظت از منابع 
طبيعى و محيط زيست و ترديد در مقام اعمال قانون صالح از يك سو و نتايج زيانبار حاصل از فعاليت هاى 
تخريبى محيط زيست و غير قابل جبران بودن خسارات وارده در بسيارى از موارد از سوى ديگر، ازجمله 
مواردى هستند كه اتخاذ اصول پيشگيرى در جرائم زيست محيطى را مبرهن ساخته اند. اصل 50 قانون 
اساسى به منزله تحولى مهم و توجهى ويژه به محيط زيست و منابع طبيعى است؛ طبق اصل يادشده «در 
جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى بعد در آن حيات اجتماعى رو به 
رشدى داشته باشند وظيفه عمومى تلقى مى شود. از اين رو فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى 
محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازم پيدا كند، ممنوع است». اصول ديگرى نيز در راستاى 
حفاظت و حمايت از محيط زيست در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وجود دارد كه از جمله اينها 
اصل 45 قانون اساسى است كه مقرر مى دارد: «اموال و ثروت هاى عمومى از قبيل زمين هاى موات يا 
رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، 
بيشه هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه 
از غاصبين مسترد مى شود، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عام نسبت به آنها عمل 

كند. تفضيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مى كند» (قوام، 1375).
از بين رفتن و تخريب جنگل ها، تخريب زيستگاه هاى حيات وحش، انهدام مراتع، خشكانيدن تالاب ها 
و آب بندها، كاهش جمعيت پرندگان، صيد بى رويه ماهيان، آلودگى هاى ميكروبى و شيميايى آب هاى 
ساحلى، آلودگى نفتى، آلودگى هاى صنعتى و شهرى در رودخانه ها و آب هاى ساحلى، از جمله مشكلات 
جدى محيط زيست كشور ايران است. هر انسان عاقل و انديشمندى با درك اين خطرات حس خواهد 
كرد كه چاره فقط منحصر به يك چيز است: «جلوگيرى از ادامه تخريب و حفاظت از محيط زيست». 
بسيارى از جرائم زيست محيطى، حتى با اعمال هزينه هاى بسيار، قابل بازيابى و اعاده وضع به سابق 
نخواهد بود؛ به طور مثال خشك شدن درياچه اروميه، يا مقوله ريزگردها در غرب كشور و يا تخريب زيستگاه 
پرندگان و جانوران در شمال كشور با صرف هزينه هاى زياد نيز قابل اعاده نيستند و كيفر متخلفان نيز 
هرگز وضعيت زيست محيطى را به وضع قبل اعاده نمى كند؛ بنابراين بايد در قانونگذارى به دنبال اصولى 
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متقن و برجسته كردن اصل پيشگيرى و جلوگيرى از آلودگى محيط زيست بود، اگرچه در جرم انگارى 
در نتيجه ترس و ارعاب از مجازات نيز با بالا بردن هزينه هاى جرم اين هدف مدنظر قرار مى گيرد. سزار 
بكاريا حقوقدان معروف ايتاليايى نيز معتقد است پيشگيرى از وقوع جرم، بهتر از كيفر دادن است و براى 
پيشگيرى از جرائم پيشنهاد مى كند كه نخست، قوانين بايد روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت براى 
دفاع از آن بسيج شود و هيچ قدرتى براى نابودى آن بكار گرفته نشود، دوم مردم آموزش داده شوند و سوم 

پرهيزكاران پاداش داده شوند (بكاريا، 1377).
موضوع مداخله پليس و ضابطان در پيشگيرى از جرم در سال هاى اخير به لحاظ نهادينه شدن پيشگيرى 
از جرم در نيروى انتظامى و تشكيل شوراى عالى پيشگيرى، جايگاه مهمى را كسب كرده است. با توجه به 
اينكه جرائم زيست محيطى و تجاوز به منابع طبيعى درصد قابل توجهى از جرائم خاص را شامل مى شود، 
بنابراين شايسته است كه مقنن تدابيرى را در راستاى اتخاذ يك سياست جنايى كارآ و مناسب عملى 
كند. در خصوص نقش ضابطان در پيشگيرى از جرائم زيست محيطى در بعد سياست جنايى تقنينى 

وظايف مختلفى وجود دارد كه عبارت اند از:
1- تشكيل پليس ويژه برخورد با جرائم زيست محيطى؛

2- افزايش اختيارات ضابطان در جرائم زيست محيطى از طريق قانونگذارى؛
3- مسدودسازى طرق قانونى تجاوز به منابع طبيعى و محيط زيست و اقدام ضابطان تحت نظارت 
مستقيم مقام قضايى فارغ از سلسله مراتب ادارى سازمان مربوطه (به طور مثال در شمال كشور به 
بهانه توسعه صنعت و ايجاد شهرك هاى صنعتى، بيش از دويست هكتار از منابع طبيعى و محيط 

زيست به طور كامل نابود شده است)؛
4- لغو برخى طرح هاى واگذارى با قراردادهاى متعدد به اشخاص حقيقى و حقوقى، كه در عمل موجب 

جنگل زدايى و تخريب مراتع شده و فراهم سازى امكان دخالت ضابطان در اين گونه موارد؛
5- الزام به معدوم سازى مواد زائد كارخانه ها و كارگاه ها به شيوه هاى صحيح و علمى با نظارت سازمان 

حفاظت محيط زيست و پليس ويژه جرائم زيست محيطى؛
6- بالابردن سطح آگاهى ضابطان از قوانين و تفهيم اختيارات و وظايف ضابطان در برخورد با جرائم 

زيست محيطى؛
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7- منع اعطاى مجوز تأسيس به كارخانجات و كارگاه هايى كه ضوابط مربوط به رعايت بهداشت و مسائل 
زيست محيطى را رعايت نكرده اند.

در كشور ما بين سياست تقنينى كيفرى كه رسالتى سزادهنده و كيفرمحور دارد؛ با سياست جنايى 
قضايى كه با انعطاف و واقعيت بينى بيشترى نسبت به اجراى قانون با مصاديق عينى و رفتارهاى جنايى 
عمل مى كند و اجراى مفاد و تصميمات قضايى در مرحله اجراى احكام كيفرى نوعى ناهماهنگى و عدم 

انسجام به چشم مى خورد (نجفى توانا، 1394، 72).
سياست جنايى اجرايى: آنچه امروزه در جوامع بشرى دغدغه زيادى ايجاد كرده است، بحران زيست 
محيطى است؛ بحران زيست محيطى و تجاوزات عديده به منابع طبيعى همه اقشار جامعه را سردرگم 
كرده است. سياست جنايى اجرايى در خصوص جرائم زيست محيطى به مجموعه تدابير و اقداماتى 
اطلاق مى شود كه در چهارچوب وظايف دولت به معناى خاص (قوه مجريه) براى مبارزه با جرائم اين حوزه 
اتخاذ مى شود؛ موضوع سياست جنايى اجرايى را مى توان بررسى تدابير قوه مجريه دانست. با عنايت به 
مفهوم پيشگيرى و سياست جنايى، تدابير اتخاذ شده در اين حوزه اعم از تدابير سركوبگرانه و پيشگيرانه، 
غير كيفرى هستند كه در نظام سياست جنايى گنجانيده مى شود. هريك از دسته هاى مختلف سياست 
جنايى، بازوان اجرايى دارند؛ عوامل اجرايى سياست جنايى اجرايى را در نظام حقوقى ايران بى شك دولت 
تشكيل مى دهد، مهمترين و اصلى ترين عوامل اجرايى سياست جنايى اجرايى در زمينه مبارزه با جرائم 
زيست محيطى، سازمان حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعى است. گفتنى است سازمان هاى دولتى 
ديگر همچون امور منابع آب، دامپزشكى، شهردارى و مانند آنها نيز از عوامل اجرايى اين سازمان است كه 
هركدام در بعد وظايف سازمانى خود نسبت به طراحى برنامه هاى پيشگيرانه و اجراى آن اقدام مى كنند. 
بنابراين سياست قوه مجريه در زمينه كنترل جرم كه ناظر بر چگونگى اجراى قوانين و رويه قضايى موجود 
است، سياست جنايى اجرايى را شكل مى دهد كه نقش پليس در معناى گسترده آن كه شامل همه ضابطان 
مى شود، اهميت ويژه اى دارد؛ نقشى كه در سطح كلان به وظيفه پليس در تأمين امنيت داخلى كشور 
بازمى گردد (نجفى ابرندآبادى، 1378، ص 263). بدين گونه كه پليس و ساير ضابطان خاص به دو صورت 
نقش فعال در تحقق اين سياست مى توانند ايفاء كنند. هم از جهت كشف و دستگيرى متهمان كه در 
مقام ضابط قضايى صورت مى گيرد و هم از جهت حضور و گشت زنى پليس و ساير ضابطان در اماكن 
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پرخطر كه سبب پيشگيرى از جرم و تحقق نظم در جامعه مى شود. ناگفته نماند كه اگر ضابطان به آن 
گونه اى كه بايد و شايد به وظايف خود عمل نكنند، اين امر خود ممكن است منبع ناامنى و هنجارشكنى 
در جامعه شود، بنابراين نقش و اهميت قوه مجريه از اين جهت كه ركن اجرايى سياست جنايى به شمار 
مى رود از دو جهت حائز اهميت است. اول آن كه قوه مجريه تنها ركن با صلاحيت در راستاى تحقق در 
اجراى سياست جنايى اتخاذ شده است؛ به عبارت ديگر اين قوه مجريه است كه نقش فعال در به ظهور 
رساندن سياست جنايى در كنار ساير اركان دارد. از جهت ديگر اينكه، اين تطبيق و اجرا چنانچه در 
هماهنگى با ساير اركان صورت گيرد مى تواند با يك سياست جنايى واحد و هماهنگ با برنامه ها و يا 
عملكرد عوامل اجرايى در جهت سياست جنايى پيش بينى شده از سوى قوه مقننه باشد. در اين خصوص 
مى توان از شهرستان فريدون كنار در شمال ايران كه به  عنوان قتلگاه پرندگان مهاجر است نام برد. در اين 
منطقه نيروهاى حفاظت محيط زيست و سازمان هاى متصدى امر نتوانستند حريف شكارچيان غير مجاز 
و متخلفان ، از جمله فروشندگان پرندگان شوند و تا به امروز نزديك به دو ميليون قطعه پرنده در معرض 
انقراض در اين منطقه كشته شدند و تا اين لحظه تلاش ها براى جلوگيرى از ماشين كشتار پرندگان مهاجر 
در فريدون كنار بى نتيجه مانده است و بازارى با ميلياردها تومان گردش مالى بكار خود ادامه مى دهد. 
در اين موضوع، پليس و ساير ضابطان مى توانند با توجه به رسالت خود نخست نسبت به شناسايى و 
جمع آورى دام ها و وسايل ارتكاب جرم و دستگيرى و شناسايى متخلفان و شكارچيان غير مجاز و معرفى 
به مرجع قضايى اقدام كنند و همچنين نسبت به جمع آورى و تعطيل كردن بازار فروش پرندگان اقدام 
كرده و نيز در راستاى مديريت شكار، نسبت به صدور پروانه شكار براى مدت زمانى مشخص با تعداد 
معين اقدام كرده و همچنين با برگزارى و تشكيل كلاس هاى توجيهى و آموزشى، نسبت به بالابردن سطح 
سواد عمومى افراد در منطقه در خصوص فوايد وجود پرندگان در اكوسيستم طبيعى منطقه در درازمدت و 
ايجاد اشتغال و كسب درآمد از منطقه در صنعت توريسم و نيز آگاهى از مضرات و نتايج زيانبار حاصل از 
شكار بى رويه در كوتاه مدت و بلندمدت كه موجب از بين رفتن اكوسيستم منطقه خواهد شد اقدام كنند.

سياست جنايى قضايى: سايت جنايى قضايى به معناى نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضايى از 
سياست جنايى تقنينى و نحوه اعمال قوانين و مقررات مربوطه است (نجفى ابرندآبادى، 1378، ص 261). 
سياست جنايى قضايى از بعد محدود و مضيق، در برگيرنده سياست جنايى انعكاس يافته در تصميم ها و 
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آراء محاكم است. اما همين تنوع و كثرت تصميم ها و آراء در محاكم مانع مهمى در راه احراز يك سياست 
جنايى قضايى واحد و به دنبال آن فقدان دسترسى به سياست جنايى واحد و مشترك در كل نظام حقوقى 
است. به همين جهت است كه سياست جنايى قضايى را در وهله نخست شامل رويه قضايى عام يعنى 
عملكرد و برداشت قضات از قانون دانسته اند كه در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احكام گوناگون، 
به طور معمول ديوان عالى كشور مبادرت به صدور رأى وحدت رويه در موضوع اختلافى مى كند. در ايران، 
با عنايت به هدف نهايى و اساسى سياست جنايى كه مبتنى بر سزادهى، پيشگيرى از بزهكارى و اصلاح و 
درمان بزهكاران است، به نظر مى رسد وظيفه اصلى تحقق اهداف سياست جنايى بر عهده قوه قضاييه است، 
زيرا در بند پنجم اصل 156 قانون اساسى، اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از 
وظايف احصايى و اصلى قوه قضاييه محسوب مى شود. هر چند دستيابى به چنين هدفى برخلاف ظاهر 
امر، مستلزم همكارى و هماهنگى تمام نهادهاى مرتبط است و در اين ميان، نمى توان نقش و رسالت 
اجتناب ناپذير قواى مجريه و مقننه را در تدوين، شكل گيرى و اجراى سياست جنايى ناديده انگاشت و 
اين موضوع، نافى تكاليف محورى قوه مجريه در اجراى اصول قانون اساسى به ويژه در باب حقوق ملت و 
قوه مقننه در تصويب مقررات مربوطه نيست. به همين دليل، برخى اعتقاد دارند كه شايد بتوان اختصاص 
اين تكليف سنگين به قوه قضاييه را از باب تغليب دانست، زيرا مرجعى كه برخورد بيشترى با مجرمان 
داشته، تعقيب، محاكمه و مجازات بزهكاران را برعهده دارد و همچنين مى تواند طرح هاى پيشنهادى خود 
را در قالب لوايح قانونى به مجلس عرضه كند، قوه قضاييه است. افزون بر آن مسئوليت پيشگيرى از جرم 
و اصلاح مجرمان نيز به اين قوه واگذار شده است كه البته چنانچه بيان شد پذيرش مطلق اين نظر با تأمل 

و بحث فراوانى روبرو خواهد بود (فرجيها، 1370، ص 11). 
سياست جنايى، قضايى و اجرايى ايران، از جهات مختلف با سياست جنايى تقنينى و اصول و مبانى 
مربوط در تعارض است. مطابق يك معنا، سياست جنايى قضايى به مفهوم نحوه استنباط و برداشت 
دستگاه قضايى از سياست جنايى تقنينى و نحوه اعمال قوانين و مقررات مربوط است كه از اصل متغير 
بودن تفسير قواعد حقوق كيفرى سرچشمه مى گيرد. گفتمان سياست جنايى تقنينى در همه زمينه ها 
و ابعاد، در قوه قضاييه، دادسراها و دادگاه ها، يكسان دريافت و اجرا نمى شود، بلكه مراجع قضايى هريك 
ممكن است درك و برداشت متنوع و گوناگونى از آن داشته باشند. از اين رو، به تعبير برخى جرم شناسان، 
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مى توان نسبى بودن سياست هاى جنايى تقنينى در زمان را در برابر نسبى بودن سياست هاى جنايى 
قضايى در زمان و مكان قرار داد (نجفى ابرندآبادى، 1378، ص 165). طولانى بودن فرايند رسيدگى به 
دعاوى موجب تراكم كار محاكم، خستگى عوامل انسانى، نارضايتى عمومى، كاهش اعتماد به دستگاه 
قضايى، كم رنگ شدن عدالت و امنيت، كاهش قاطعيت و اقتدار قوه قضاييه و صرف هزينه هاى گزاف و 
غير ضرورى مى شود. در امور كيفرى نيز فاصله بين ارتكاب جرم و مجازات مرتكبان آنقدر زياد شده است 
كه اثر بازدارندگى مجازات را از بين برده و رعب و هراس مجرمان را از عواقب اعمالشان كاهش خواهد 
داده كه نتيجه نهايى اين امر افزايش جرائم، ناامنى و ازدياد پرونده ها خواهد بود. اين امر، نه با انصاف و 
عدالت همسانى دارد و نه با اصول و مبانى حاكم بر سياست جنايى. به اعتقاد بكاريا، قوانينى كه از اصول 
و طبيعت خود منحرف شوند، دگرگون و نابود خواهند شد. اعتقاد وافر بكاريا بر سرعت در اجراى كيفرها، 
امروزه به  عنوان سرمشق و الهام بخش بسيارى از واضعان سياست جنايى قرار گرفته است. وى بر اين 
باور بود كه هرچه كيفر سريع و بدون فاصله در تعاقب جرم اجرا شود، عادلانه تر و مفيدتر خواهد بود زيرا 
مقصر را از عذاب هاى موحش و بيهوده ترديد و بلاتكليفى كه نيروى تخيل و احساس ضعف خود او آن را 
شدت مى بخشد، بركنار خواهد داشت. از طرفى، هرچه زمان ميان تبهكارى و كيفر كوتاه تر باشد، تداعى 
دو مفهوم جرم و كيفر در ذهن انسان قوى تر و پايدارتر خواهد بود، به نحوى كه انسان رفته رفته يكى را 

علت و ديگرى را معلول ضرورى و حتمى به شمار مى آورد (پرادل، 1381، ص 11).
 به  عنوان مثال در اين خصوص مى توان يادآور شد كه قوه قضاييه مى تواند با آموزش ضابطان در مسير 
كشف و تحقيقات اوليه و استفاده از دلايل علمى كشف جرم نسبت به شناسايى مجرمان و دستگيرى به 
موقع آنان و جلوگيرى از ادامه روند مجرمانه و همچنين نسبت به پيشگيرى از وقوع جرائم زيست محيطى 
و همچنين تدوين لايحه آيين دادرسى افتراقى در جرائم زيست محيطى و منابع طبيعى و تخصصى 
نمودن شعب تحقيق و رسيدگى و استفاده از قضات مجرب و متخصص در اين حوزه اقدام كند و نكته 
قابل ذكر آن كه برخلاف تصور عموم، آنچه سبب پيشگيرى از وقوع جرم مى شود، شدت مجازات نيست 
بلكه مطابق نظر بنتام اين قطعيت و حتميت مجازات است كه سبب پيشگيرى از وقوع جرم مى شود؛ 
بنابراين شايسته است قوه قضاييه با ارائه لايحه اى نسبت به ممنوعيت استفاده مجرمان جرائم زيست 
محيطى از تخفيف هاى قانونى از جمله آزادى مشروط، تعليق تعقيب و اجراى مجازات، معافيت از كيفر 
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و اعمال مجازات هاى جايگزين حبس و لزوم جبران خسارت در اين گونه از جرائم بر مبناى اصول حقوقى 
از طريق هيئت دولت به مجلس اقدام و همچنين با راه اندازى بانك جامع اطلاعاتى و ثبت مشخصات و 
سوابق مجرمان در اين حوزه از برخوردارى اين مجرمان از اعطاى مجوز و پروانه هاى اشتغال و فعاليت هاى 

اقتصادى كه مرتبط با اين حوزه است، جلوگيرى كند.

بحث و نتيجه گيرى 
پاسخ به آلودگى هاى زيست محيطى گسترده تر از واكنش در برابر آن است به عبارت ديگر پاسخ هم 
شامل مرحله پيش از وقوع جرائم و هم مرحله پس از آن را در بر مى گيرد. پيشگيرى از جرائم زيست 
محيطى مرحله نخست پاسخ است. موضوع مداخله پليس و ضابطان در سال هاى اخير به لحاظ نهادينه 
شدن پيشگيرى از جرم در نيروى انتظامى و تشكيل شوراى عالى پيشگيرى، جايگاه مهمى را كسب كرده 
است. با توجه به اين كه تعامل مثبت نيروى انتظامى و ساير ضابطان خاص در كشف جرائم به  عنوان 
متولى ركن اول از فرايند دادرسى با قوه قضاييه و دستگاه اجرايى در ايجاد امنيت و برقرارى نظم و انضباط 
اجتماعى، پيشگيرى از وقوع جرم، شناسايى بسترها و عوامل وقوع جرم، ايجاد امنيت اجتماعى و اخلاقى 
و افزايش ضريب امنيت مردم و جامعه نقش بسزايى دارد؛ در سايه اين تعامل تنگاتنگ شاهد كاهش 
وقوع جرائم و افزايش ضريب اطمينان و بسط و توسعه عدالت قضايى و حفظ حقوق شهروندى و افزايش 
آرامش و امنيت به  عنوان هدف غايى خواهيم بود كه اين هدف با افزايش توان علمى و عملى و شايستگى 
اخلاقى ضابطان دادگسترى، فراهم ساختن زمينه استفاده بهينه از قواى انتظامى و ديگر ضابطان خاص، 
وضع قوانين مناسب براى حفظ و حراست از ضابطان و رعايت شأن آنان به منظور اجراى عدالت، انجام 
صحيح دستورات قضايى، پرهيز ضابطان از برخوردهاى دوگانه و تبعيض آميز با مرتكبان جرائم، گزارش 
به موقع و سرعت در ارايه گزارشات به مرجع قضايى، ارايه طريق و مشاوره ضابطان با كمسيون هاى داخلى 
سازمان هاى متبوع، مستندسازى ضابطان در راستاى جمع آورى دلايل جهت اعلام جرم و شناسايى متهم به 
دستگاه قضايى محقق خواهد شد؛ از اين رو در راستاى اتخاذ يك سياست جنايى كارا و مناسب، تشكيل 
پليس ويژه برخورد با جرائم زيست محيطى و افزايش اختيارات ضابطان در جرائم زيست محيطى از 
طريق قانونگذارى و بالابردن سطح آگاهى ضابطان از قوانين و تفهيم اختيارات و وظايف ضابطان در 
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برخورد با جرائم زيست محيطى و تدوين لايحه قانون آيين دادرسى كيفرى افتراقى و تخصصى كردن 
شعب ويژه از بدو تحقيق تا محاكمه و اجراى حكم و راه اندازى بانك جامع اطلاعاتى مجرمان و حمايت هاى 
مالى و حقوقى و توجه ويژه به حوزه گردشگرى از طريق بكارگيرى ظرفيت هاى بالقوه محيط زيست در 
جذب توريست و اشتغال سازى از سوى دولت و نهادينه كردن فرهنگ احترام به محيط زيست در جامعه 
مى تواند ازجمله اقدامات علمى و عملى راهگشا در كاهش و پيشگيرى از جرائم زيست محيطى باشد.
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